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الهام اشرفی، دانش آموخته رشته ادبیات فارسی در مقطع 
کارشناسی است. وی دستور زبان فارسی را می شناسد و بیش 
از پنج سال است که با وسواس و دقتی قابل توجه به ویراستاری 
ــت و داســـتـــان پـــردازی  ــ مــشــغــول اســـت. اشــرفــی شــیــوه روای
هوشمندانه را به واسطه مطالعات فراوانی که در زمینه ادبیات 
داستانی و دانش علوم انسانی داشته، بلد است. وی شناخت 
کنونی  درستی از جامعه مدرن امروزی دارد و نیاز مخاطب 

گرفتار مدرنیته را به خوبی درک می کند.
ک پشت« شامل 11 داستان   مجموعه داستان »باخه یعنی لا
کوتاه است. داستان هایی با روایتی نزدیک به هم؛ روایتی که 
جهانی مستقل می سازد. استقلال در عین وحدت؛ وحدتی 
که گاه از جنس مکان است و گاه از جنس آدم ها. مکان مندی 
این داستان ها بسیار حائز اهمیت است و اشرفی به خوبی از 
پس پرداختن به این مهم برآمده است. مجتمع مسکونی که 
بستر دو داستان ابتدایی این مجموعه و چند داستان دیگر 
است، عامل پیوند شخصیت ها و سیال بودن آنها در گذشته، 
حال و آینده نیز است. البته پیوستگی داستان ها به جهت 

ردپای شخصیت های داستان قبلی و سرانجام شان، تا انتها 
ادامه پیدا می کند و این حضور هرچند کوتاه، دنیای نویسنده 
را برای خواننده باورپذیرتر کرده است. روایت ها زاویه دیدهای 
کاوی درونیات  قابل توجهی دارد. گاه »منِ« راوی که از پس وا
که در  گاه زاویــه دید نمایشی  شخصیت به خوبی برآمده و 
داستان سوم با هوشمندی انتخاب شده اســت. داستان 
»آن مرد طوطی دارد« با این زاویه دید برای یک طوطی روایت 

می شود و روایت جذابی دارد. 
ایــن مجموعه  ایــده مرکزی همه داستان ها در 

فقدان، تنهایی و فردیت است. آدم هایی که 
ک خود فرورفته اند.  چون »باخه« در لا

آدم هایی که در لا� خود ف�و رفته اند
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لطفا کمى زندگى کنید!

کیس، رمانی که بی شک در  »زوربای یونانی« اثر نیکوس کازانتزا
ذهن خواننده جایگاه ویژه ای دارد. با خواندن کتاب، متوجه 
می شویم که نباید گول ظاهر الفبای متن زوربای یونانی را خورد 
و سطحی قضاوت کرد. زوربای یونانی یک کتاب فلسفی است 
و کمتر کسی پیدا می شود که فلسفه زندگی شخصیت اصلی 

کتاب را دوست نداشته باشد و او را ستایش نکند.
، جوانی که اسمش  این کتاب از زبان یک نویسنده روشنفکر
را هم نمی دانیم، روایت می شود. کسی که در لای کتاب های 
زیادی که خوانده به جست وجوی حقیقت و به دنبال یافتن 
معنای زندگی است. شخصیتی که کامل نیست اما در برهه ای 
از زندگی اش با مردی ۵0 ساله روبه رو می شود که فلسفه زندگی 

او را عوض می کند.
که همیشه مــرد میدان بــوده و از زندگی  زوربـــا، شخصیتی 
نهایت استفاده را برده است، خاطره های زیادی دارد و در 
هر موقعیتی می تواند خاطره ای شیرین و شنیدنی نقل کند. 
کلمه در لحظه زندگی  که به معنای واقعی  او مــردی است 
می کند. در مورد آینده هیچ فکری نمی کند، حوادث گذشته 
گر  را به سرعت از یاد می برد و همه وجودش زمان حال است. ا
گر کسی را دوست داشته  کار کند با تمام وجود کار می کند. ا
گر سنتور بنوازد،  باشد، با همه وجــودش دوستش دارد و ا

غرق آن می شود.
زوربا در هرچیزی جهان بینی خاص خودش را دارد. او زیاد فکر 
نمی کند، به چرایی کار و سبک و  سنگین کردن ماجراها اهمیت 
نمی دهد و به این که منطق چه حکمی می کند، توجهی ندارد 

و فقط کار خودش را می کند. 
زوربا فلسفه زندگی اش را خود تعیین می کند. او نگاه بدبینی 
به زن دارد که عقایدش را از پدربزرگش به ارث برده است. او 

هیچ وقت در مورد زن خوب صحبت نمی کند و می توان به 
که هر  کتابی زن ستیز است  که زوربــای یونانی،  گفت  جرات 

زن باید یک بار آن را بخواند.
زوربا به معنای واقعی کلمه، به استقبال زندگی و ماجراهای 
آن رفته، به جاهای مختلفی سفر کرده و کارهای بسیار زیادی 
که فلسفه او، حاصل همین تجربیاتش است و  انجام داده 
بیشتر از هرچیزی بــه اربـــاب جــوان خــودش درس درســت 
زندگی کردن می دهد. درس خوشحال بودن و نادیده گرفتن 
که در دنیای  اتفاقات بد می دهد؛ این همان چیزی است 

امروز به شدت به آن احتیاج داریم. 
ما در یک دوره و زمانی زندگی می کنیم که جوانان ما به جای 
کسب تجربه  آن کـــه از جــوانــی خــود لــذت ببرند و مشغول 
کــه در آینده  کــردن باشند، بــه ایــن فکر می کنند  و زنــدگــی 
می خواهند چگونه روزگــار بگذرانند. هیچ کس به این فکر 
کند و از این  کند، در لحظه زندگی  که شاد زندگی  نمی کند 

دنیا لذت ببرد.
کتاب زوربای یونانی تلنگری جدی است برای کسانی که غرق 
گرفتار  گرداب تعصب های بی مورد  زندگی مادی شده و در 

شدند، نیز برای کسانی که فکر خود را زندانی افکار دیگران 
که معنای زندگانی را از لای  کرده و همچنین برای آنانی 
کتاب ها بیرون می کشند. الکسیس زوربا، به همه این افراد 

می گوید که لطفا کمی هم زندگی کنید.
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برای «باخه یعنی لاک پشت» به قلم الهام اشرفی
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فقدان  و  جسمانی  ناتوانی های  به واسطه  گــاه  که  آنها 
سلامتی شان، محکوم به تنهایی درونی هستند. آدم هایی 

سرگشته و جا مانده در گذشته. 
داستان »چند ثانیه تا انتها« را مردی نابینا که در آستانه 
مــرگ اســـت، روایـــت مــی کــنــد. همین موقعیت بـــرای او 
امکان دیدن اطــراف و اطرافیانش را فراهم می کند. » بر 
بلندای سکوت« داستان دو  دوســت اســت. دو   زن با 
سرنوشت های متفاوت و تناقض های درونــی. سردی، 
برف و زمستان موتیف تکرارشونده اغلب داستان های 
این مجموعه است؛ عنصری که شخصیت ها در مواجهه 
با آن، ســردی درونــی و روابــط شــان با خانواده و جامعه 
را آشکار می کنند. زبــان و نثر این مجموعه، بسیار 
که مخاطب  تمیز و روان اســت. به گونه ای 
کرده  برقرار  ارتباط  با متن  به راحتی 
و با شخصیت ها همذات پنداری 
را نشر  این مجموعه  می کند. 
نیستان منتشر کرده است.
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